


هر روز بعد از مدرسه، برادرخرسی و خواهرخرسی قبل 
از این که بروند سر مشق هایشان، کمی تلویزیون تماشا 

می کردند. آن ها کمی هم شیر و کلوچه برمی داشتند، 
جلوی تلویزیون می نشستند و برنامه های مورد 

علاقه شان را تماشا می کردند.



بعضی از پیام های بازرگانی حتی از فیلم ها هم بهتر بودند. 
آهنگشان بهتر بود و جوک های بامزه تری داشتند، بهتر بود 

و خلاصه سرگرم کننده بودند!



و چون پیام های بازرگانی سرگرم کننده بودند، برادرخرسی 
و خواهرخرسی همیشه دلشان می خواست چیزهایی که 

تلویزیون تبلیغ می کرد را بخرند. مهم نبود چه تبلیغی بودـ 
برشتوک یا آب نبات یا اسباب بازی فقط دوست داشتند آن 

را داشته باشند.

شهر بازی


